
ماجرای سوءقصد نتوانست او را نجات دهد.
بــرای رأی‏دهنــدگان بی‏اعتماد به سیســتم سیاســی در 
آمریــکا، حادثه تــرور ترامپ می‏تواند یک نقطه عطف باشــد. 
برخی تحلیلگران نظیر اریک لویتز، ادعا کرده‏اند که مجموعه 
شــواهد نشــان می‏دهد رأی‏دهندگان بی‏اعتمــاد به جامعه، 
نهادها و سیســتم سیاســی در آمریکا در حال نزدیک شدن به 
اردوگاه ترامپ هستند و او را شخصیتی می‏بینند که می‏تواند 
آن‏هــا را نمایندگی کند. برخــی اقدامات ترامپ نظیر انتخاب 
جی‏دی‏ونس به‏عنوان نامزد معاونت ریاســت‏جمهوری نیز در 
همین راستاســت که بتواند با نوعی از پوپولیست که این قشر 
از افراد را به رأی‏دهندگان احتمالی تبدیل کند کار خود را پیش 

ببرد.
تئوری‏های توطئه پس از ماجرای ســوءقصد هــم به او در 
این مســیر کمک خواهد کرد. از زمان وقــوع حادثه این خط 
خبری به‏طور گسترده‏ای در حال پخش است که »آن‏ها – یعنی 
دموکرات‏ها، رســانه‏ها، قدرت‏های در سایه و... – مایل نیستند 
ترامپ به کاخ ســفید برود و ترامپ را دشــمن خود می‏دانند.« 
پافشــاری جمهوری‏خواهان بــر اســتفاده از این خط خبری 
می‏تواند باعث شــود جایگاه آن‏ها نزد گروه‏های بی‏اعتماد به 
سیستم تقویت شود و این گروه‏ها تمایل بیشتری به حضور در 

انتخابات به نفع جمهوری‏خواهان پیدا کنند.

ماجرای سوءقصد می‏تواند کم‏اثر بر روند انتخابات  �
باشد؟

به‏رغم تمام آثاری که این روند می‏تواند داشــته باشد نباید 
از یاد برد که ترامپ و بایدن سیاســتمدارانی شناخته‏شــده، با 
کارنامه‏ای مشخص و با سیاست‏هایی کاملًا متفاوت هستند و از 

شانس کمی برای جذب آرای یکدیگر برخوردارند.
واقعیت این است که هنوز ۴ ماه تا زمان برگزاری انتخابات 
باقی مانده و تحولات زیادی تا ۵ نوامبر می‏تواند شرایط را تغییر 
دهد. تنها یک هفته پیش از این، اصلی‏ترین سوال حول محور 
انتخابات این بود که آیا جو بایدن قرار اســت کاندیدای نهایی 
حزب دموکرات در انتخابات باشــد یا فــرد دیگری جایگزین او 
خواهد شد. با توجه به ماهیت داینامیک انتخابات، پیش‏بینی 
می‏شــود خیلی زود موضوعــات دیگری جایگزیــن ماجرای 

سوءقصد شود و مانع از اثرگذاری زیاد این ماجرا شود.
نظرسنجی‏ها ثابت می‏کنند که میدان بازی کاندیداها برای 
جذب رای محدود اســت. تفاوت‏های میــان بایدن و ترامپ به 
اندازه‏ای جدی و شــکاف میان نگاه آن‏هــا به اندازه‏ای عمیق 
است که بعید به نظر می‏رسد یک رای‏دهنده به بایدن به خاطر 
فاکتوری نظیر مــورد حمله قرار گرفتن ترامــپ تمام باورهای 
خود را زیر پا بگــذارد و به ترامپ رأی دهد. بررســی بلندمدت 
نظرســنجی‏ها هم ایــن موضــوع را ثابت می‏کنــد. زمانی که 
جو بایدن در مناظره اول عملکردی بســیار فاجعه‏بار داشــت 
و نتوانســت به خوبی از پسِ ترامپ برآیــد، انتظار می‏رفت که 
تغییری جدی در نظرسنجی‏ها ایجاد شود اما آمارها بیانگر آن 
است که به طور میانگین این نظرسنجی تنها ۲ درصد تغییر در 
نظرسنجی‏ها در سطح ملی ایجاد کرد که فاصله‏ای قابل جبران 

به حساب می‏آید.
اقشار حامی بایدن نظیر دانشگاهیان یا زنان نیز گروه‏هایی 
زخم‏خورده از ترامپ به حساب می‏آیند که روی کار آمدن دوباره 
جمهوری‏خواهان می‏تواند برای آن‏ها تبعات ســنگین مالی و 
اجتماعی به همراه داشته باشد. از جمله در موضوعاتی نظیر 
بخشــش وام‏های دانشــجویی یا مخالفت با ممنوعیت سقط 
جنین که از جمله سیاســت‏های اصلی دولت بایدن محسوب 
می‏شود و برای این اقشــار حیاتی به حساب می‏آید، روی کار 
آمــدن ترامپ به معنای یک تغییر منفی بزرگ خواهد بود. این 
مســئله می‏تواند باعث شــود آنچه برای ترامــپ در پی حادثه 
سوءقصد رخ می‏دهد صرفاً یک همدردی کوتاه‏مدت با او باشد. 
زمانی که رونالد ریگان هم در پی حادثه ترور محبوبیت مضاعفی 
پیدا کرد، این محبوبیت مضاعف تنها چند ماه ادامه داشــت و 

پس از آن وضعیت به حالت سابق بازگشت.
رونالــد ریگان در انتخابات ســال ۱۹۸۰ بــا وعده‏ای به 
قدرت رســید کــه بعدها توســط دونالد ترامپ نیــز به کار 
گرفته شــد: »عظمت را به آمریکا بازگردانیم«. این شعار در 
دورانی طنین‏انداز شد که بســیاری، دوران طلایی آمریکا 
را به دلیل تورم بالا، رکــود اقتصادی، بحران گروگان‏گیری 
ایــران و تشــدید تنش‏های جنگ ســرد با اتحــاد جماهیر 
شــوروی )که ریــگان بعدهــا آن را »امپراطوری شــیطان« 
نامیــد(، به پایان‏رســیده می‏دانســتند. درحالی‏که در آن 
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پس از سوءقصد علیه دونالد ترامپ، رئیس‏جمهور پیشین 
آمریکا که به مجروح شدن او، کشته شدن یکی از هوادارانش و 
زخمی شدن یک نفر دیگر منجر شد، زمان زیادی طول نکشید 
که یک ســوال بسیار مهم در ذهن بســیاری در آمریکا و جهان 
شکل گیرد: این حادثه چه معنایی برای آینده سیاسی ترامپ 

خواهد داشت؟
میان سیاستمداران، کارشناســان سیاسی و افرادی که در 
رســانه‏ها و شــبکه‏های اجتماعی درباره این موضوع به بحث 
و تبادل‏نظر پرداخته‏انــد، دو نوع واکنش و پیش‏بینی متفاوت 

نسبت به این مسئله وجود دارد:
گروه اول معتقدند که سوءقصد ناکام می‏تواند مسیر ترامپ 
برای پیروزی در انتخابات نوامبر و بازگشــت او به کاخ سفید را 
همــوار کند اما گــروه دوم باور دارند آنچــه اتفاق افتاد هرچند 
می‏توانــد تأثیر مقطعی بر نگاه رأی‏دهندگان داشــته باشــد و 
محبوبیت ترامپ را موقتاً افزایش دهد اما با توجه به مدت‏زمان 
باقی‏مانده تا انتخابات و تحولاتی که ممکن است پدید آید، این 

مسئله تفاوت چشمگیری ایجاد نخواهد کرد.
مــا از آینــده چیــزی نمی‏دانیــم؛ اقــدام برای تــرور یک 
رئیس‏جمهور ســابق که یکی از دو کاندیدای اصلی انتخابات 
ریاست‏جمهوری پیش رو اســت، تأثیرات زیادی در گروه‏های 
مختلف رای‏دهنــدگان دارد. در ادامه برخــی از این تأثیرات و 
تبعات را با اســتدلال‏هایی که بتــوان از آن‏ها یک نتیجه‏گیری 

منطقی و غیراحساسی داشت بررسی می‏کنیم:

آیا سوءقصد یک کمک مهم به کارزار ترامپ خواهد  �
بود؟

تاریخ مملو از رهبرانی است که پس از تجربه نجات یافتن از 
یک سوءقصد ناموفق، به سوی متمرکز ساختن قدرت و محدود 
کردن آزادی‏های مدنی حرکت کرده‏اند. خوشبختانه ترامپ که 
تجربه نشان داده پتانسیل زیادی برای حرکت به این سمت‏وسو 
دارد، در کاخ سفید نیست و نمی‏تواند در این راستا گام بردارد. 
در نتیجه تنها تأثیری که حادثه ترور می‏تواند در حال حاضر بر 

روی او داشته باشد، افزایش شانس او برای پیروزی است.
یکــی از اولیــن نتایــج ایــن حادثــه فعال‏تــر کــردن بدنه 
رأی‏دهنــدگان MAGA اســت که اصلی‏ترین گــروه در میان 
حامیان ترامپ به حساب می‏آیند. این گروه از رأی‏دهندگان که 
با شعار »عظمت را به آمریکا بازگردانید« در سال ۲۰۱۶ شیفته 
ترامپ شــدند و تا امروز از وفادارتریــن حامیان او بودند، علاقه 
کمی به موضوعات سیاسی دارند؛ آن‏ها مشکلات آمریکا را به 
ساده‏ترین شیوه ممکن تحلیل می‏کنند، به تئوری‏های توطئه 
باور دارند، مشکلات اقتصادی و افزایش جرم و جنایت را نتیجه 
حضور مهاجران می‏دانند و معتقدند که ترامپ فردی بیرون از 
هسته قدرت است که برای نجات آن‏ها و بازگرداندن عظمت به 

آمریکا وارد سیاست شده است.
این گروه از حامیان ترامپ در این انتخابات کمتر فعال بودند 
و یکی از نشــانه‏های اصلی آن اندک بودن مجموع کمک‏های 
مالی خرد به ترامپ بــود. پس از صدور حکم محکومیت علیه 
ترامپ در ۳۰ مه شــرایط تا حدی تغییر کــرد و بدنه حامیان او 
کمک‏های خرد به رئیس‏جمهور ســابق را افزایش دادند. حالا 
انتظار می‏رود که سوءقصد علیه ترامپ هم همانند محکومیت 
او کاتالیســتی برای فعال‏تر کردن وفادارترین حامیان او باشد. 
از جمله دیگر آثاری که انتظار می‏رود این مسئله داشته باشد، 
افزایش مشارکت هواداران جنبش MAGA در انتخابات است.

واکنــش ترامــپ پــس از ســوءقصد می‏توانــد او را نــزد 
رای‏دهندگان سرسخت نشان دهد و نوعی احساس همدردی 
و همدلی میان آن‏ها ایجاد کند. در برخی موارد تاریخی زمانی 
که یک سیاستمدار مورد حمله قرار گرفته و توانسته از آن حمله 
جان ســالم به در ببرد، موجی از ابراز همدردی با او ایجاد شده 
است. در سال ۱۹۸۱ رونالد ریگان، رئیس‏جمهور وقت ایالات 
متحده مورد حمله قرار گرفت و بسیار جدی‏تر از دونالد ترامپ 
آســیب دید. براســاس داده‏های ثبت‏شــده از سوی مؤسسه 
افکارســنجی گالوپ این حمله باعث شد تا مقبولیت عمومی 

ریگان از ۶۰ درصد به حدود ۶۸ درصد افزایش پیدا کند.
این اتفــاق می‏تواند تا حدی برای ترامپ هــم رخ دهد و 
نــگاه برخی رأی‏دهندگان مســتقل را تا حدی نســبت به او 
تغییر دهد. ترامپ کاملًا خوش‏شانس بود که در زمان حمله 
عکاسان خبری زیادی در آنجا حضور داشتند و موفق شدند 
تصاویــری را از او به ثبت برســانند که عــاوه بر برانگیختن 
احســاس همدردی با ترامپ، رئیس‏جمهور پیشین آمریکا را 
فردی سرسخت و مقاوم در برابر حملات نشان دهد. در یکی 
از تصاویر که توســط ایوان ووچی، عکاس آسوشیتدپرس به 
ثبت رســیده، ترامپ درحالی‏که خــون روی صورتش جاری 
است و پرچم آمریکا در پس‏زمینه تصویر قرار دارد، مشتش را 
گره کرده و فریاد می‏زند. برخی هواداران ترامپ در شبکه‏های 
اجتماعی با انتشار این تصاویر، حمله به او را با حمله به تئودور 
دی روزولت که در یک سخنرانی انتخاباتی هدف تیراندازی 
قرار گرفت مقایســه می‏کننــد و معتقدند چــون روزولت به 
سخنرانی خود ادامه نداد فردی قوی نبود. البته این مقایسه 
چند اشکال دارد؛ اینکه ترامپ هم مانند روزولت به سخنرانی 
ادامــه نداد و روزولت هــم در آن انتخابات شکســت خورد و 

اندیشکده‌ها

در جست‏وجوی دلیل
 چرا آمریکا تا سال 2028 

با ناآرامی داخلی روبه‏رو خواهد بود؟

بی‏ثباتی سیاســی در ایالات متحده که توسط 
مدل پیشــنهادی ما پیش‏بینی شــده بود، در 
آخر ایــن هفته با ســوء قصد به جــان دونالد 
ترامــپ رئیس‏جمهور ســابق وارد فاز جدیدی 

شده و ادامه یافته است. 
بایــد به خاطر داشــت که مدل ما، که توســط 
چرخه‏هــای 50 ســاله اجتماعی-اقتصــادی 
و 80 ســاله ســازمانی تعریف شــده است، به 
ســادگی روندهای تاریخی را در نظر می‏گیرد 
و فرضش بر این است که این روندها تمایل به 

تکرار خود دارند. 
تاکنون، این مدل گرایش‏ها نتایج درســتی از 
خود نشان داده است. اما این مدل نمی‏تواند 
هیچ توضیحــی در مورد اینکه چــرا یک روند 
منظــم از وقــوع رویدادهــا وجــود دارد ارائه 
دهــد. ایــن مــدل، مهمترین چیــز را توضیح 
نمی‏دهد و آن علت وقوع این رویدادها است. 
تنها اســتدلال بــرای این مدل این اســت که 
 تاکنــون کارکرد داشــته و جواب داده اســت. 
بــا توجــه به ایــن موضــوع، به نظر می‏رســد 
 ایــن چرخــه ناآرامــی تــا ســال 2028 ادامه 

داشته باشد.
بــه نظر می‏رســد کــه انتخابات، بــه جای 
دوره‏های زمانی مشــخص، شاخص این مدل 
اســت که بــا دو دوره تجربه تنــش و به‏دنبال 
آن بر ســر کار آمدن یــک رئیس‏جمهور جدید 
کــه اوضــاع را آرام می‏کنــد، نمــود می‏یابد. 
دوران  در  کــه  روزولــت،  دی.  فرانکلیــن 
ریاســت‏جمهوری‏اش رکــود بــزرگ و جنــگ 
جهانی دوم را مدیریت کرد، چنین بود. رونالد 
ریگان که در دوران ریاست‏جمهوری‏اش تنش 
درگیری‏های اجتماعی و فرهنگی که تا حدی 
از جنگ ویتنام برخاسته بود، مدیریت کرد نیز 

چنین بود. 
طبق مــدل ما، این دو نفر، هر دو رؤســای 
جمهــور مهمــی بودند که تــا حد زیــادی به 
بحران‏ها در زمان خود پایان دادند.  اما سوال 
این اســت: آیا آنها بودند کــه اوضاع را تثبیت 
کردند یا شخص یا عامل دیگری بود که فضا را 
آرام کرد؟ در هر دو مورد، تنش توســط نیروی 
قدرتمندتری به حاشیه رانده شد و هر کدام از 
این دو رئیس‏جمهوری، از آن نیروی قدرتمند 
برای آرام کردن ساختار سیاسی استفاده کرد. 
در خصــوص روزولت، این جنــگ جهانی دوم 
بود که اقتصــاد را تثبیت کرد و حس جدیدی 

از وحدت را در آمریکا ایجاد کرد. 
اتحــاد  فروپاشــی  ریــگان،  خصــوص  در 
جماهیر شوروی بود که بحران‏های اجتماعی 
و فرهنگی ناشــی از جنگ ویتنام را به حاشیه 
رانــد و موجب شــد کــه دولت ریــگان نوعی 
احساس شایستگی و موفقیت از عملکردش را 
به جامعه تزریق کند. با بازگشــت به این سوال 
کــه چگونه ایــن دوره از تنش پایــان می‏یابد، 
باید گفت که به نظر می‏رسد موفقیت سیاست 
خارجی دولت آمریکا در سال 2028 یا حوالی 
این زمان، می‏تواند به ساختار سیاسی آمریکا 

آرامش تزریق کند. 
جنگ جهانی دوم و جنگ سرد رویدادهای 
مهمــی بودنــد کــه پیامدهــای گســترده‏ای 
داشــتند. اما در حال حاضــر و در این مرحله 
خاص، دیدن چیزی که بتواند به طور مشــابه 
بر سیســتم جهانی تأثیر بگذارد دشوار است. 
مشکل اینجاســت که نظمی بر نظام سیاسی 
آمریکا ســلطه دارد که به‏راحتی قابل مشاهده 

است اما توضیحش دشوار است. 
مــن بحران داخلــی فعلی که آمریــکا با آن 
مواجه اســت را پیش‏بینــی کردم امــا دلیلی 
برای وقوع آن ارائه نکردم و هنگامی که روشی 
بدون هیچ توضیحــی کارآمد از آب درمی‏آید، 
اســتفاده نکــردن از آن و تقویــت نکــردن آن 
دشــوار اســت. نکته اینجاســت که براســاس 
مدل مــا، به نظر می‏رســد کــه تنش‏هایی که 
 اکنون شــاهد آن هستیم تا سال 2028 ادامه 

خواهد داشت.

برای رأی‏دهندگان 
بی‏اعتماد به سیستم 
سیاسی در آمریکا، 
حادثه ترور ترامپ 

می‏تواند یک 
نقطه عطف باشد. 
برخی تحلیلگران 
نظیر اریک لویتز، 
ادعا کرده‏اند که 
مجموعه شواهد 

نشان می‏دهد 
رأی‏دهندگان 

بی‏اعتماد به جامعه، 
نهادها و سیستم 

سیاسی در آمریکا 
در حال نزدیک 

شدن به اردوگاه 
ترامپ هستند و 
او را شخصیتی 

می‏بینند که 
می‏تواند آن‏ها را 

نمایندگی کند

رـوزی؟ شلیک پی
درباره سوءقصد به دونالد ترامپ  و تاثیری که بر سرنوشت انتخابات آمریکا خواهد داشت
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